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Abstract 

Life insurance is a new form of contract that has been favored in today’s 
world exposed to a variety of risks. This insurance provides a value added 

situation, materially and spiritually, at both small and large levels of the 

society. The highly advantageous side of this insurance is its affording 

assurance and security against impending death. There are two approaches to 

rendering the insurance a sharia-based character: one is its being conforming 

to the pre-established principles, and the other falls within statute. The 

solution for conforming it to sharia principles is to adjust it to one of fiqh-

based forms of contract: contract of liability (ziman), and contract of 

settlement (solh) as compared to other forms of contract like hiba, jualah, 

muzaraba and alike.  
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 چكیده

روست و در بیمه عمر یکی از عقود مستحدثی است که در جهان پرمخاطره امروز با استقبال رو به افزایشی روبه
افزوده مادی و معنوی است. رنچه در بیمه عمر دارای ارزش شایان توجه سطح خرد و کلان جامعه دارای ارزش

گیرد، تأمین و ررامش در برابر خطر فوت است که گذار در مقابل رن قرار میهای پرداختی بیمهو حق بیمه بوده
کند. برای تصحیح شرعی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد. یکی مبنای توقیفی گذار ارائه میگر به بیمهبیمه

تصحیح عقد بیمه عمر بر اسا  دیدگاه حل بودن عقود و دیگری مبنای عدم توقیفی بودن عقود است. راه
توقیفی بودن عقود، تطبیق رن با یکی از عقود معهود فقهی است و در این راستا، مسیر تطبیق بیمه عمر با عقد 

 ضمان و عقد صلح نسبت به سایر عقود مثل هبه، جعاله، مضاربه و حق عمری، هموارتر است.
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 مقدمه

 هایتأمین دنبال به غریزی جوی، در جستانسانی جوامع از رغاز پیدایش انسان
شرکت که نیاز بوده همین به توجه با. است بوده سیاسی و ، اقتصادی، اجتماعیجسمی
 درپی ،انسانی جوامعنیازهای با  متناسب و ابتکاری متفاوت هایطرح با ارائه بیمه های
ناگوار،  بروز حادثه بررمدند تا در زمان و اقتصادی مالی ثبات غریزه این و تسهیل تأمین
 دیدهیا حادثه امتوف شخص به نپاشد و افراد وابسته ها از هماقتصاد خانوادهشیرازه 

 .د شوندمنبهره اقتصادی تأمین این بتوانند از مزایای
گذاری توان نوعی سرمایههای اشخاص است، میبیمه ترین نوعبیمه عمر را که مهم

تلقی کرد که افراد برای مصون ماندن از هرگونه تشویش خاطر در خصوص تأمین 
 رورند.زندگی و اضطراب تغییر شرایط دررمدی و اقتصادی خانواده، به رن روی می

دانان رن را در کنار دیگر است که فقها و حقوق ایعمر یکی از عقود مستحدثه بیمه
انواع بیمه، مورد بحث و بررسی قرار داده و برای تطبیق رن با موازین فقهی بر اسا  

 اند.های مختلفی را برای تصحیح عقد بیمه عمر ارائه دادهحلمبناهای مورد قبول خود، راه
دانند و معتقدند که عقود صحیح دانان عقود را توقیفی میای از فقها و حقوقعده

تنها عناوینى از فقط منحصر در عقودی است که در زمان شارع بوده است و بنابراین، 
اند و عقدهاى جدید با مضامین صحیح و مشروع ،ا تصریح شدههبه رنعقود که در ادله 
اند این عده بر اسا  همین مبنای فقهی، سعی کرده ه شود.ها ارجاع دادجدید باید به رن

که عقد بیمه عمر را در چهارچوب یکی از عقود معهود و معین فقهی قرار داده تا در 
اند بیمه سایه رن عقد، حکم به صحت بیمه عمر کنند. از جمله عقودی که سعی کرده

 به است.عمر را با رن تطبیق دهند، ضمان، صلح، هبه، جعاله و مضار
دانان نیز نظریه عدم توقیفی بودن عقود را قبول دارند و برخی از فقها و حقوق

اسا ، عقود شرعی را منحصر به عقود معهود و معین فقهی ندانسته و هر نوع اینبر
عقد و قراردادی را که بین متعاقدین مطابق با عمومات و اطلاقات ادله معاملات تحقق 

دانند؛ هرچند که در قالب یکی از عقود متعارف فقهی نبوده مییابد، صحیح و مشروع 
عنوان یک عقد مستقل در کنار سایر عقود کنند تا بیمه عمر را بهباشد. این فقها سعی می

عمر با اطلاقات و عمومات ادله، صحت عقود را ارزیابی  مطرح کنند و با انطباق بیمه
ر اسا  این رویکرد نیز به قلم نویسندگان شایان ذکر است که تحلیل بیمه عمر ب کنند.
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 (.73، ص.1392 این مقاله، به زیور طبع رراسته شده است )سعدی و میرزاخانی،
شود که با تحلیل فقهی نظریه توقیفی بودن عقود، در این مقاله کوشش می 
های تصحیح عقد بیمه عمر مورد واکاوی قرار بگیرد و چگونگی اندراج عقد حلراه

 ر در عقود معهود فقهی بررسی شود.بیمه عم

 . كلیات1

در مورد بیمه هرچه گفته و نوشته شود، کم است. قلمرو رن به حدی وسیع است که هر 
قدر در میدان رن جلوتر رویم، افق بازتری نمایان و هرچه از رن به دست روریم، باز 

ی رن طوری با کند، ولی گیرایخود را قانع نکرده و تحصیل رن گرچه رفع التهابی می
رشد فکری و ارتقای سطح زندگی هماهنگی دارد که همیشه و در هر موقعیتی ما را به 

ها، گذاری(. بیمه با تضمین سرمایه11،ص. 1377بخش، )تاج سازدرن نیازمندتر می
های جدید در گذاریرورد. سرمایههای توسعه اقتصادی جامعه را فراهم میزمینه

ای برای حفظ لاً، منابع سرمایه در دستر  باشد و ثانیا،ً وسیلهصورتی ممکن است که او
کند، وجود داشته باشد. گذاری در مقابل خطرهای گوناگون که رن را تهدید میسرمایه

ای است که یک واحد اقتصادی در شرف تأسیس را در مقابل بسیاری از بیمه وسیله
 (.39-40، صص. 1376 کند )کریمی،خطرهای طبیعی و خطرهای انسانی حفظ می

ای فارسی یا هندی است، بین از لحاظ ریشه لغوی لفظ بیمه، در اینکه بیمه واژه
داند نظر وجود دارد. علامه دهخدا بیمه را مأخوذ از زبان هندی مینویسان اختلافلغت

کند: ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن و رن را چنین تعریف می
دهند طور که برای شخص یا مال، مبلغی به شرکت بیمه میاست؛ این جدید رواج یافته

 ،1372دهد )دهخدا، و در صورت اصابت خطر بر جان و مال، شرکت مبلغ معینی می
نیز بیمه را فارسی، معادل بیما در زبان اردو و هندی  فرهنگ معین(. 4588، ص. 3ج

گوید عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد کنند که دانسته و می
چه موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحا در خطر افتد، شرکت بیمه از عهده چنان

ه است این فرهنگ معنای لغوی بیمه را نیز ضمانت دانست رید.خسارت بر
را « تأمین»(. در زبان عربی برای این مفهوم واژه 633ص.  ،1ش، ج1363)معین،
کنند )جعفری لنگرودی، یاد می« عقدالتأمین»اند و از قرارداد بیمه با نام برگزیده
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رود و احیاناً واژه به کار می« بیمه»معادل واژه « تأمین»کلمه . (1020، ص. 2ش، ج1378
ریشه « سکورو »که از  (252ق، ص. 1408جی، )روا  قلعه« سکورته»و « سیکورتا»

رو در فتاوای برخی فقیهان طبق اصطلاح لاتینی گرفته، بر بیمه اطلاق شده است. ازاین
تعبیر شده است )إسحاق « سیکورته»و « سیکورتا»رایج در کشورهای عربی، از بیمه به 

 (.118، ص. 2ج ق،1410؛ خویی، 272، ص. 2تا، جفیاض، بی
های اجتماعی و بازرگانی تقسیم بیمه در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع بیمه

دررمد هایی هستند که در مورد طبقات کمهای اجتماعی یا اجباری، بیمهشود. بیمهمی
موجب قانون، ایشان را به جامعه کاربرد داشته و دولت در جهت حمایت از این قشر،

های بازرگانی یا اختیاری نیز دهد. بیمهرار میهای اجتماعی قزیر چتر حمایت بیمه
های گذار به میل خود و رزادانه به تهیه انواع پوششهایی هستند که در رن بیمهبیمه
تأمین  گذار،گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمهکند و بیمهای بازرگانی اقدام میبیمه
 دهد.ای در اختیار وی قرار میبیمه

زیان پولی و بیمه اشخاص های اشیا، مسئولیت، توان به بیمهگانی را میهای بازربیمه
فوت یا حیات یا سلامت بیمه شده گر، تقسیم کرد. در بیمه اشخاص، موضوع تعهد بیمه

های این نوع بیمه، غرامتی نبودن رن است که تعیین سرمایه بیمه در رن، است. از ویژگی
های اشخاص یکی از (. بیمه46 و 43، ص. 1376گذار است )کریمی، به عهده بیمه
شده در سنجش تأمین و رفاه مردم کشورهاست و کشورهایی که های شناختهشاخص

مردم رن به فراخور نیاز خود از این تأمین برخوردارند، با اطمینان و اعتماد بیشتری در 
، 1، ج1377کنند )دستباز، ریزی، توسعه و گسترش جامعه خویش مشارکت میبرنامه
 (.1ص. 
دهند، به پنج دسته اصلی هایی که ارائه میهای اشخاص بر اسا  نوع پوششبیمه
 شوند.تقسیم می

. 5ای درمانی و . بیمه4های حوادث، . بیمه3های مستمری، . بیمه2 های عمر،بیمه. 1
 (.1، ص. 1، ج1377های بازنشستگی )دستباز، بیمه

ای درصد حجم بیمه 50بیش از  شخاص است.های ابیمه ترین نوعبیمه عمر مهم
دنیا به بیمه عمر اختصاص دارد. این رشته از بیمه، یکی از ابزارهای مهم اقتصادی 

گذاری در جهان های سرمایهعمر در جایگاه قطب های بیمهشود و شرکتشمرده می
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 (.64،ص. 1387)عسگری و اسماعیلی،  شوندمحسوب می
های اشخاص است، ترین شاخه بیمههای عمر که مهمدر تعریف خیلی کلی، بیمه

گر در مقابل دریافت چنین گفته شده است که بیمه عمر قراردادی است که طبق رن بیمه
شده و خواه باره به شکل سرمایه بیمهکند مبلغ معینی خواه یکحق بیمه مقرر، تعهد می

گذار که از طرف بیمهگذار یا شخص ثالثی صورت مستمری به بیمهدر مدت معین، به
شده یا حیات او در زمان گر، فوت بیمهشود، بپردازد. موعد انجام تعهد بیمهتعیین می
 (.22ش، ص. 1371)عرفانی،  معین است

 ارکان بیمه عمر به قرار زیر است.
بندد و با تکمیل و امضای گذار: کسی است که با شرکت بیمه قرارداد میالف. بیمه
 کند.نامه، خود را بیمه میبیمهتقاضای 

شده، در زمان کند در صورت وقوع مرگ بیمهگر: کسی است که تعهد میب. بیمه
های شده، در انقضای مدت بیمه )برحسب اختلاف بیمهمعین یا در صورت حیات بیمه
 عمر( مبلغ معینی را بپردازد.

 یمه است.شده: کسی است که زندگی یا مرگ او موضوع و مورد بج. بیمه
گر از سوی ای: میزان پاداش و حقی است که در مقابل تعهدات بیمهد. قسط بیمه

 شود.گذار پرداخت میبیمه
گذار است که معمولاً با سود اضافی از سوی ای: همان سرمایه بیمههر. مبلغ بیمه

 شود.گذار یا مستفید از بیمه پرداخت میگر به بیمهبیمه
باید سرمایه مورد تعهد را در صورت گر میی است که بیمهکننده: شخصو. استفاده

کننده از بیمه شده( به او بپردازد. استفادهوقوع خطر موضوع بیمه )فوت یا حیات بیمه
نامه عمر به شرط فوت گذار باشد )مانند اینکه شوهری یک بیمهممکن است خود بیمه

ننده ممکن است شخص کهمسرش به نفع خود منعقد سازد( و همچنین، استفاده
نامه عمر به شرط حیات، به سود خود منعقد شده باشد )مانند شخصی که یک بیمهبیمه

نامه عمر به شرط فوت کند( یا ممکن است شخص سومی باشد )مانند مادری که بیمه
 (.17، ص. 1387به نفع فرزندان خود منعقد کند( )لوک اوبر، 
بیمه عمر  اند ازها عبارتترین رنرین و متداولتبیمه عمر انواع مختلفی دارد که مهم
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به شرط وفات، بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر مختلط )رل شیخ، سال هفدهم، 
 (.108ص. 

در این نوع بیمه که برعکس بیمه به شرط حیات است،  :بیمه عمر به شرط وفات
کند، مبلغی را به  گذار در طول مدت قرارداد فوتکند که هرگاه بیمهگر تعهد میبیمه

گذار در طول مدت شده در قرارداد بپردازد و اگر بیمهورثه یا شخص ثالث تعیین
 شود.گونه وجهی به او یا شخص ثالث داده نمیقرارداد زنده ماند، هیچ

شود که پس از گذشتن گر متعهد میدر این نوع بیمه، بیمه :بیمه عمر به شرط حیات
گذار یا فردی که او در قرارداد تعیین کرده است، مدت معینی در قرارداد، چنانچه بیمه

گذار یا شخص ثالث زنده بماند، مبلغی را که در قرارداد رمده است، به شخص بیمه
پردازد. بدیهی است که چنانچه صورت مستمری بباره یا بهمذکور در قرارداد، به یک

 شود.گذار در طول مدت قرارداد بمیرد، چیزی به ورثه یا شخص ثالث پرداخت نمیبیمه
بیمه عمر مختلط )رمیخته(: این نوع بیمه، ترکیبی از دو نوع بیمه عمر به شرط حیات 

شود. در و بیمه عمر به شرط وفات است و به همین جهت، بیمه مرکب نیز نامیده می
گذار در شود که اگر بیمهگر در قبال دریافت اقساط بیمه، متعهد میاین نوع بیمه، بیمه

گر مبلغی به ورثه او یا شخص ثالث خلال مدت معین و مثلاً سی سال فوت کند، بیمه
معین در قرارداد بیمه بپردازد و اگر در این مدت مثلاً سی سال، زنده ماند، مبلغی به 

ص ثالث مذکور پرداخت کند. به همین جهت نرخ این نوع گذار یا شخشخص بیمه
 (.22-28، صص. 1387لوک اوبر، ) تر از دو نوع دیگر استتر و گرانبیمه، سنگین

 . جايگاه بیمه عمر در فقه2

. است بیمه قرارداد یافته، رواج و مطرح اخیر هایدهه در که نوپیدا قراردادهای از یکی
 تواندمی قراردادی چنین ریا که داد قرار سؤال این مقابل در را فقها قرارداد، این رواج

 به را قرارداد این که بود اینر ب فقها اوّلیه تلاش خیر؟ یا باشد داشته اعتبار و مشروعیت
 از را رن ،اسا  همین بر و بگنجانند شدهشناخته و معین عقود از یکی در نحوی
 .انددانسته ضمان یا معوضّ هبه صلح، مصادیق

اند و با استناد دانان اسلامی، بیمه عمر را عقد مستقل دانستهبرخی از فقیهان و حقوق
 ،اندبه عمومات و ادله صحت عقود و معاملات، بر درستی عقد بیمه عمر استدلال کرده
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اما برخی از ایشان یا به دلیل اینکه ادله صحت عقود را شامل عقود مستحدث ازجمله 
هایی مانند غرر، جهالت و تعلیق که به عقد به دلیل اینکه اشکالدانند یا بیمه عمر نمی

عمر را با  اند عقد بیمهبیمه عمر گرفته شده، به نظرشان قابل دفع نیست، سعی کرده
دیگر عقود معهود فقهی مانند ضمان، صلح، هبه مشروطه و جعاله مقایسه کرده و از راه 

عمر را تصحیح کنند و انگیزه این انطباق نیز  انطباق عقد بیمه عمر با رن عقود، عقد بیمه
تر و قانونسهل ،این بوده است که اعتبار این عقود قطعی و شروط شرعی در این عقود

 .گیری نکرده استگذار در مورد این عقود، سخت
ها در لزوم توقیفی و غیرتوقیفی بودن عقود دارد. این اختلاف ریشه در اختلاف رن

شرعی و قانونی، به  طورکلی از مقسم ضبط و عدم ضبطعقود به توضیح بیشتر اینکه،
شود. عقود معین، عقودی هستند که دارای نام تقسیم مینام و بیمعین و غیرمعین یا با

ها در بخش خاصی از نام و عنوان خاصی بوده و شرایط و خصوصیات هرکدام از رن
غیرمعین، عقودی هستند که دارای  فقه و قانون بیان شده است مانند بیع و اجاره و عقود

نام و عنوان مشخصی نبوده و مقررات خاصی نیز ندارند. هر عقد صحیحی که جزو 
شود )مؤمنی، عقود معین نبوده و نام خاصی نداشته باشد، از عقود غیرمعین شمرده می

ها (. عقود نامعین در قانون، عنوان و صورت ویژه ندارد، شمار رن28، ص. 1، ج1379
محدود است و شرایط و رثار هر پیمان برطبق قواعد عمومی قراردادها و اصل نا

شود مانند قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب و انتقال سرقفلی حاکمیت اراده معین می
(. عقود معین و غیرمعین در کتب فقهی با اصطلاح عقود 1، ص. 1، ج1371 )کاتوزیان،

 ت.توقیفی و غیرتوقیفی نیز بیان شده اس
 اند. گروه زیادی از فقهاتوقیفی بودن عقود اختلاف کردهیا فقها در نظریه انحصاری 

قائل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار  -ویژه متقدمانبه -
برای  (.244ص.  ،1380)شریعتی،  اندقالب عقود معیّن پذیرفته قراردادها را تنها در

إنّ عقود : »نگاردمی مورد علت بطلان عقد مغارسه در الله علیه()رحمت شهید ثانی مثال،
، ص. 5ق، ج1413)شهید ثانی،  «المعاوضات موقوفة علی إذن الشارع وهی منتفیة هنا

: نویسدبطلان مغارسه می پس از نقل اجماع فقها بر الکرامهمفتاحمؤلف کتاب (. 71
، عاملی« )ی إذن الشارع و هی منتفیة هناحجة المعظم أن عقود المعاوضات موقوفة عل»
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شده در (. این عده که عقود معتبر را منحصر در عقود معین توصیف386، ص. 7تا، جبی
اند، استدلال خود را عمدتاً بر مبنای اصل عدم و حمل عمومات زمان شارع دین دانسته

اند. توضیح هشده و نیز اجماع منقول استوار کردعقود بر معاملات معهود و شناخته
بیشتر اینکه، اصل بر این است که هیچ مالی یا حقی از شخصی به دیگری انتقال 

شود مگر به وسیله منشئاتی که در زمان یابد و هیچ شخصی متعهد و مکلّف نمینمی
شارع متداول و اعتبار رن قولاً یا فعلاً یا تقریراً مورد تأیید او بوده است. بنابراین، اعتبار 

ها مورد تردید و به حکم اصل عدم، نشئات دیگر و جریان رثار حقوقی رنحقوقی م
(. همچنین، فقهایی که قائل 20-21، صص. 1375اعتباری است )شهیدی، محکوم به بی

( 1)مائده/« افوا بالعقود»به توقیفی بودن عقود هستند، در برخورد با عمومات فقهی نظیر 

پردازند و مثلاً در مورد ریه نخست ر ضعیف می( به تفاسی28)نساء/« عن تراض ةتجار»و 

را الف و لام عهدی معرفی کرده و نتیجه « العقود»در توضیح نظر خویش، حرف ال در 
گیرند که منظور از العقود، عقود معین معهود و مقرر در صدر اسلام بوده است می

 و محقّق کرکی الله علیه()رحمت علامه(. در میان فقها، 114، ص. 1، ج1377)شهیدی، 
 توقیفینظرشان در مورد عقود،  الله علیه( نیز)رحمت ائقحدصاحب و  الله علیه()رحمت
(. از صاحب جواهر نیز نقل شده است که وی 134، ص. 1382)امامی،  ستهابودن رن

ها ثابت نشده، دارای عمومات ادله را برای اثبات مشروعیت عقودی که مشروعیت رن
در همین رابطه، شیخ  (.232، ص. 13ق، ج1416)طباطبایی حکیم، داند صلاحیت نمی

فرماید که برخی مدعی هستند می مكاسبالله علیه( در کتاب مرتضی انصاری )رحمت
وانتقال هستند و موجب که تنها عقود شرعی )عقود مذکوره در فقه( مؤثر در نقل

 ایضاح الفوائدز کتاب وانتقال نیستند و اشوند و سایر عقود موجب نقلمبادلات می
فخرالدین نقل شده است که شارع اسلام برای هر عقد لازم، صیغه مخصوصی ذکر 

( و بنابراین باید تنها به عقود مذکوره در فقه 12.، ص3ق، ج1387کرده است )حلّی، 
سخن و ادعای »فرماید: بسنده کرد. سپس شیخ انصاری در مقام رد رن بر رمده و می

کسانی که ررا و فتاوی علما و همچنین، روایات زیادی را که )در این فخرالمحققین نزد 
، 3ق، ج1415)انصاری،  «داریم، ملاحظه کرده باشند، ناتمام و بدون دلیل است باب(
همراه با اکثریت متقدمین و برخلاف الله علیه( (. محقق قمی )رحمت127-128صص. 
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توقیفی »به  ،م از دیات و معاملاتاع خرین، در همه احکامأاکثریت قریب به اتفاق مت
 (.13، ص. 1ق، ج1413)میرزای قمی،  قائل است« بودنشان

در این است که بر فقها در مسئله توقیفی یا عدم توقیفی بودن عقود  ثمره اختلاف
را باید  و دیگر عقود مستحدث عقود جدید مانند بیمه و سرقفلی توقیفیت،اسا  نظریه 

جای  ،ها نام برده شدهت معین که در ریات و روایات از رنتحت عنوان یکی از معاملا
عدم توقیفی بودن ولی طبق نظریه ها کنیم، و از این طریق، حکم به مشروعیت رن داد
عنوان عقودی مستقل مطرح بوده و برای و این عقود به چنین کاری لازم نیست عقود،

باشند.  عمومات و ادله صحت عقود و معاملات ها فقط باید مطابقحکم به صحت رن
در این مقاله، ما بر فرض لزوم توقیفی بودن عقود، برای اثبات مشروعیت و صحت عقد 

 پردازیم.بیمه عمر، به تطبیق بیمه عمر با عقود معهود فقهی می

 بر فرض توقیفي بودن عقود عمر با عقود معهود فقهي تطبیق بیمه.  3

مر و عقود متعارف فقهی از این جهت دارای اهمیت است که بدانیم ع مقایسه میان بیمه
گیرد یا رنکه خود عقدی متمایز از عقود دیگر عمر در ضمن این عقود قرار می ریا بیمه

عمر در ضمن رن قرار دارد،  است. در صورت نخست، ادله مصحح عقدی که بیمه
مر نیز، واجد ارکان رن عقد ع عمر نیز خواهد بود و لاجرم لازم است بیمه مصحح بیمه

 .کندباشد و از شرایط صحت رن تبعیت 

 عمر و ضمان بیمه. 1- 3

 ،دانان، عقد بیمه را با عقد ضمان قابل مقایسه دانسته و درنتیجهای از فقها و حقوقعده
ای که تعریفی که از بیمه شده و برداشت عرفی به با توجه .اندبه مشروعیت رن نظر داده

داند و با توجه به معنای شود، عرف بیمه را نوعی تضمین مینواع بیمه میاز طبیعت ا
؛ 34-35ق، صص. 1415)حلی،  ای از فقیهانعام ضمان که نوعی تعهد است، عده

، ص. 1، ج1385؛ گرجی، 69ق، ص. 1397؛ روحانی، 609، ص. 2تا، جخمینی، بی
را به بیمه، عقد ضمان  ترین عقدرا با عقد ضمان مقایسه کرده و نزدیک بیمه ،(29

لب عقد ضمان، صحیح شمرده و به مشروعیت رن فتوا دادهادانسته و حکم بیمه را در ق
عمر، مبتنی بر انگیزه تضمین و تأمین است، انگیزه  طور که اقدام به بیمههمان د.ان



 1401بهار و تابستان (، 20 )پیاپيدوم  ه، شماردهمسال     170

درخواست و پذیرش ضمان نیز دست یافتن به وثیقه و اطمینان یافتن از بازگشت دَین 
گر برای مثال، در بیمه عمر، بیمه .و ضمان مشترک است عمر این معنا در بیمه است و
گذار شده در مدت معینی فوت کند، مبلغی را به بیمهکند که اگر شخص بیمهتعهد می

 دهد.له تأمین می بپردازد و از این راه به وی یا به عبارتی، مضمون
 قبیل رمده استو معانی دیگری ازاینضمان در لغت به معنای کفالت، التزام، اشتمال 

. ضمان به (690، ص. 1ق، ج1403؛ شرتونی، 257، ص. 13ق، ج 1405)ابن منظور، 
عه، با معنای لغوی رن مناسبت دارد. یمعنای اخص )ضمان مال یا دین( از نظر فقیهان ش

ضمان متناسب با اصطلاح فقهی رن، عبارت است از ادخال مال مضمون به در عهد 
 اجماعها را تعهد کرده است. و التزام ضامن به تمام رثار و جوانب ضمانتی که رنضامن 

ق، 1413)شهید ثانی،  دانندای به ذمه دیگر میفقیهان شیعه، ضمان را ناقل مال از ذمه
؛ یزدی، 405ق، ص1417؛ وحید بهبهانی، 127، ص. 26تا، ج؛ نجفی بی182، ص4ج

و مع تحقق »اند: تعریف و اثر عقد ضمان گفتهرو در ایناز(. 764، ص. 2ق، ج1409
بیشتر فقیهان  ولی (،89، ص. 2ق، ج1408)حلّی،  «الضمان ینتقل المال إلی ذمّه الضامن

اند که ضمان ناقل ذمه نیست، بلکه موجب اشتراک و انضمام دو ذمه و سنت گفتهاهل
  (.314، ص. 3ق، ج1407)طوسی،  عهده است

هو التعهد بالمال أي »علیه( در تعریف ضمان گفته است: الله )رحمت شهید ثانی
، 4ق، ج1410)شهید ثانی، « الالتزام به من البريء من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه

هو تعهد بالمال »کند: چنین بیان مینیز ضمان را این الوثقی ةالعرو(. صاحب 113ص. 
نیز ضمان را با  ةتحریرالوسیل(. 759، ص. 2ق، ج1409)یزدی، « أو عملاً ةًعیناً أو منفع

، 2تا، ج)خمینی، بی« لآخر شخص ذمة فی ثابت بمال التعهد هو و»کند: تعهد تعریف می
عنصر اصلی  را تعهدتوان بنابراین، میگویند. رو ضامن را متعهد میایناز(. 25ص. 
خواه ناشی از عقد باشد یا حکم قانون و خواه متعلق رن عین  این تعهدو  دانست ضمان

 خارجی باشد یا دین.
ضمان انشایی یا عقد ضمان به معنای خاص )ضمان مالی( از لحاظ نوع متعلق رن 

 .یعنی مضمون به، بر دو قسم است
ضمان رنچه در ذمه مدیون ثبات و استقرار یافته است که ضمان دیون نیز نامیده  الف.
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ود. این نوع چندان به بحث بیمه و ضمان مربوط نیست و از لحاظ حکم شرعی، شمی
)حلّی،  سنت استصحت رن مورد اجماع فقیهان و دانشمندان اسلامی از شیعه و اهل

 (.522، ص. 2ق، ج1407
شود. مضمون به در این ضمان اعیان خارجی که ضمان اعیان شخصیه نیز نامیده می ب.

بلکه عین خارجی است. عین مورد عقد ضمان نیز دو گونه نوع ضمان، دین نیست 
 یا قبل از عقد ضمان به حکم قانون، مضمون است یا مضمون نیست. ؛است

برخلاف ضمان دیون که صحت رن مورد شک و خلاف نیست، در ضمان اعیان، 
نظر فقیهان در اصل ضمان و موارد رن مختلف است و در حکم ضمان اعیان مضمونه و 

 ، شهید(85، ص. 2ق، ج1387)حلّی،  المحققینفخر نه قائل به تفصیل هستند.غیرمضمو
، ص. 5ق، ج1414ثانی )کرکی،  و محقق (182، ص. 4ق، ج1413)شهید ثانی،  ثانی
 تذکرهاند و علامه در در مورد ضمان اعیان مضمونه، ترجیح عدم جواز داده (321

 ارشاد و (222، ص. 1ق، ج1315)حلّی،  تحریرو  (319، ص. 14تا، ج)حلّی، بی
نیز منقول  مبسوطترجیح جواز داده است و این قول از  (401، ص. 1ق، ج1410)حلّی،
و  (90، ص. 2ق، ج1408حلّی )حلّی،  و محقق( 326، ص. 2ق، ج1387)طوسی،  است
اند. هم میل به جواز کرده( 293، ص. 9ق، ج1403)مقد  اردبیلی،  اردبیلی محقق

داند )یزدی، تر میقوی قول به جواز را الوثقیةعروی در کتاب یطباطبامرحوم سیدکاظم 
 (.776، ص. 2ق، ج1409

 .ضمان اعیان غیرمضمون نیز دو گونه است
عنوان امانت و ودیعه یا مال اموالی که در اصل، مضمون نیستند مانند اموالی که به الف.

 مضاربه یا رهن نزد غیرمالک است.
اما نزد صاحب رن هستند مانند کالایی که در  ،مضمون نیستند اموالی که در اصل، ب.

سوزی و خانه وجود دارد و کسی بیاید رن را از خطر رتشمغازه و منزل و تجارت
جدید است و عقد بیمه از  ،دزدی و فساد پذیری ضمانت کند. این بحث از ضمان

اند. ه رن بحث نکردههمین قبیل است و چون مورد ابتلا نبوده است، فقهای گذشته دربار
صحت این نوع ضمان )ضمان اعیان شخصی اعم از رنکه نزد صاحب رن باشد یا نزد 

بر ضمان در دیگری( مبتنی بر این است که معنای ضمان توسعه داشته باشد؛ یعنی علاوه
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، ص. 1380)جمالیزاده،  ذمه و اعیان مضمون، ضمان اعیان غیرمضمون را نیز دربربگیرد
چنانچه باب ضمان را در این قبیل از انواع ضمان )ضمان اعیان شخصیه که  (.434

 کنیم،عمر را در باب ضمان داخل توانیم بحث بیمهدست مالک است( توسعه دهیم، می
بر ذمه یا اعیان مضمونه مثل غصب و عقد فاسد مختصر  ضمان ولی اگر ضمان را به

 رورد.  عمر را ضمان به حساب توان بیمهبدانیم، نمی
با توجه به وجود اطلاقات و عموماتی که ضمان اعیان شخصی غیرمضمون را شامل 

شود و فقدان مانعی از این اطلاق و شمول ادله، برخی فقیهان و دانشمندان حقوق می
ضمان در عقد بیمه، با تمسک به  ،اسلامی بر صحت ضمان اعیان شخصی و همچنین

، ص. 1، ج1385؛ گرجی، 27، ص. 1374)خمینی،  اندعمومات و اطلاقات فتوا داده
لذا با توسعه مفهوم ضمان و عدم محدود کردن رن  (.776، ص. 2ق، ج1409؛ یزدی، 29

 .تواند با عقد ضمان مورد انطباق قرار بگیردعمر نیز می در ضمان دیون، بیمه
میتطبیق  که نزد مالک است، بر ضمان اعیان غیرمضمونه ،عمر به این شکل بیمه 

عمر، چیزی را به عهده می موجب عقد بیمهکند و بهیا تعهد می ضمانت گرکند که بیمه
شده نیز عین گیرد که همان پرداخت سرمایه بیمه طبق قرارداد است و مورد بیمه

، بلکه یستک انسان رزاد است. طبق این انطباق، این ضمانت مجانی نیخارجی، یعنی 
ای است که رن را یکهمان حق بیمه ،شود که رنط میگذار شرعوض معینی برای بیمه

جای بدیهی است که اگر به .پردازدگذار( میباره یا به اقساط به شرکت بیمه )بیمه
 ،که در قبال اخذ مبلغی کندشخص حقیقی، شخص حقوقی )شرکت بیمه( تعهد 

حقیقی گونه تفاوتی با شخص دار خواهد بود، هیچرا عهده سرمایه بیمهپرداخت 
( نیز احتمال ضمان معوض بودن عقد بیمه الله علیهحمتخمینی )رامام .نخواهد داشت
تواند که عقد بیمه می فرمایندطور میایندانند و در جلسه در  خود را مردود نمی

این نوع از  در (.227، ص. 2، ج1359رزار شیرازی، )بی یکی از شقوق ضمان بوده باشد
 ایجاب و قبول ند ازانیز وجود دارند که عبارت عمر ود در بیمههمان ارکان موج ،ضمان
خوانیم که عین خارجی یا نفس شده که در اینجا )باب ضمان( رن را مضمون میبیمه

عنوان عوض به ضامن له رن را به جا مضموننانسان است. مبلغ بیمه )حق بیمه( که در ای
گذار نیز نقش مضمون له را ن و بیمهگر، ضام. بیمه(35ق، ص. 1415)حلی،  پردازدمی
 دارد.
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 عمر و ضمان تحلیل نظريه تطبیق بیمه

هرچند ضمان بیش از دیگر عقود معهود قابل انطباق با بیمه عمر است، ولی اشکالاتی 
 شود.ها اشاره مینیز بر این انطباق مطرح شده است که در زیر به رن

حال  دانند.می باطل را ضمان معوضو دانسته را عنصر سازنده ضمان  . برخی تبرع1
 ،عمر عقدی معوض است و شرکت بیمه ولو اینکه تعاونی هم بوده باشد رنکه بیمه

که ناچار است رن را از طریق وصول  شودهایی میبرای اداره امور خود متحمل هزینه
ه گر تضمین ب(. در واقع، بیمه139، ص. 1371کند )عرفانی، گذاران تأمین اقساط بیمه

 گذار کرده است.ای را مشروط به پرداخت حق بیمه از طرف بیمهپرداخت سرمایه بیمه
طور پاسخ داد که در صدق ضمان و اعتبار رن، تبرع شرط توان اینبه این اشکال می

نیست، بلکه تنها در حق رجوع ضامن به مضمون عنه، تبرع و عدم تبرع دخیل است. 
عنه چیزی مطالبه کند و در  ق ندارد از مضمونبنابراین، در ضمان تبرعی، ضامن ح

ضمان غیرتبرعی، ضامن پس از ادای دین، حق رجوع به مضمون عنه را دارد )خمینی، 
 (.121، ص. 4ق، ج1410؛ شهید ثانی، 27، ص. 2تا، جبی
رید و . اگر بیمه عمر را ضمان اعیان غیرمضمون بدانیم، ضمان ما لم یجب لازم می2

 باطل است.ضمان ما لم یجب 
یک از فقیهان دلیلی از نص، بر نادرستی در پاسخ به این اشکال باید گفت هیچ

ضمان ما لم یجب نیاورده است و اجماعی هم بر نادرستی رن وجود ندارد؛ چون در 
اند مواردی که سبب دین در رن فعلیت نیافته است، ضمان ما لم یجب را درست دانسته

قبل از عمل و ضمان عهده  الجعالهمالمانند ضمان (، 777، ص. 2ق، ج1409)یزدی، 
یجب است نسبت به درک مبیع. شایان ذکر است که در صورتی بیمه ازقبیل ضمان ما لم

گر نسبت به تلف عین، تعهد فعلی کرده و منشأ در رن فعلی باشد، اما که بیمه
باشد، در این که قبول تعهد بعدی کند و منشأ، موکول به تلف عین در رینده درصورتی

 وجه مصداق ضمان ما لم یجب نیست )حسینی روحانی،هیچصورت تعهد او به

( و اگر چه نوعی تعلیق است، ولی دلیلی بر بطلان تعلیق، 162، ص. 20ق، ج1414
 ویژه این نوع تعلیق وجود ندارد.به
عنه  ، مضمونو ضمان اعیان غیرمضمون عمر ممکن است گفته شود که در عقد بیمه. 3
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 که مضمون عنه جزو ارکان عقد ضمان است.حالیدروجود ندارد 
معتبر نیست  عنه توان پاسخ داد که در ضمان، وجود مضمونراد چنین مییبه این ا

عنه شرط شده  چه وجود مضمونو چنان (163، ص. 20ق، ج1414 )حسینی روحانی،
، ص. 1ش، ج1385)گرجی،  مخصوص ضمان دیون است نه مطلق همه ضمان ،باشد
زیرا ضمان در اعیان خارجی به معنای تعهد است نه به معنای ثابت شدن دینی بر  (؛32

 (.1859، ص. 2ق، ج1410ذمه شخص )خویی، 
شایان ذکر است که ضمان در موردی که کشتی در وضعیت خطر غرق شدن باشد و 

، صادق است و «ألق متاعک فی البحر و علی ضمانه»شخصی به صاحب کالا بگوید: 
که حالی( در779، ص. 2ق، ج1409قها بر صحت این نوع ضمان اجماع دارند )یزدی، ف

در این نوع ضمان، مضمون عنه وجود ندارد. در این مورد هم اطلاق ضمان صحیح 
است و اعتبار حقوقی دارد. ضمان امری عرفی است و تحقق رن به نظر عرف است و 

 وجود مضمون عنه، ضمان صادق است.  عرفاً بر قرارداد بین ضامن و مضمون له، بدون
لذا این نوع ضمان که در رن مضمون عنه وجود ندارد، نوعی ضمان لغوی و عرفی 

له است که عمومات ادله نیز صحت رن را است که نوعی تعهد بین ضامن و مضمون 
توانیم بیمه عمر را از این نوع ضمان بدانیم و نوعی ضمان به معنای شود و میشامل می

 (.278-279، صص. 2تا، جهد بدانیم )إسحاق الفیاض، بیتع
بنابراین، بر این مبنا که ضمان اعیان خارجی غیرمضمون همراه با عوض صحیح 

توان ادله ضمان را شامل بیمه عمر نیز دانست و اگر قرار باشد از طریق انطباق است، می
ان بیش از سایر با یکی از عقود معهود فقهی، حکم به صحت بیمه عمر بدهیم، ضم

که برخی فقیهان، صحت و عقود معهود قابل انطباق با بیمه عمر خواهد بود؛ همچنان
تا، مشروعیت بیمه را از راه انطباق بیمه با ضمان صحیح شمرده )إسحاق الفیاض، بی

؛ خمینی، 38ق، ص. 1415دانند )حلی، ( و برخی نیز رن را محتمل می279، ص. 2ج
( و برخی نیز در اینکه ادله ضمان 73ق، ص. 1397روحانی، ؛ 609، ص. 2تا، جبی

 (.25،ص1361اند )مطهری،شامل بیمه شود، تردید کرده
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 عمر و صلح بیمه. 2–3

دانان اسلامی، عقد بیمه را با عقد صلح مقایسه و تطبیق کرده و برخی از فقیهان و حقوق
ق،ص. 1415)حلی،  انددادهاز راه انطباق صلح با بیمه، به مشروعیت بیمه فتوا و نظر 

؛ طباطبایی حکیم، 79ق، ص. 1397؛ روحانی، 479، ص. 2تا، ج؛ خمینی، بی39
گویند در قرارداد بیمه، و می( 30، ص. 1، ج1385؛ گرجی، 153، ص. 2ق، ج1410
پردازد تا چنانچه حادثهطور ماهانه یا سالانه مبلغی معین به شرکت بیمه میگذار بهبیمه

، شرکت بیمه در مقام جبران خسارت وارد کندمال او رخ دهد یا وفات  ای بر جان و
 گذار یا خانواده او یا شخص ثالث مندرج در قرارداد بیمهبررید و مبلغ معینی به بیمه

دهد و گذار میای که بیمهو طرفین قرارداد نیز در مورد مبلغ حق بیمه کندعمر پرداخت 
(. شیخ 146ص. 1371کنند )عرفانی، میم مصالحه با ه ،پردازدگر میمبلغی که بیمه
الصلح و لو تعلق بالعین  ةأن حقیق»فرماید: الله علیه( در تعریف صلح میانصاری )رحمت

)انصاری، « لیس هو التملیک علی وجه المقابله و المعاوضه، بل معناه الأصلی هو التسالم
است از تسالم و تراضی عقد صلح عبارت  ،تربه بیانی کامل (.13، ص. 3ق، ج1415

طرفین عقد بر امری که این امر ممکن است تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق 
مشهور فقها صلح را عقدی  (.561، ص. 1تا، ج)خمینی، بی ها باشدیا چیزی جز این

.(. لذا 211، ص.26تا، ج؛ نجفی، بی182، ص. 4ق، ج 1410دانند )شهید ثانی،می مستقل
گرچه اثر توافق  ؛تابع شروط خاصی غیر از قواعد عمومی قراردادها نیست عقد صلح،

صاحب  طرفین در مصالحه ممکن است با اثر یکی از عقود معین مشابهت داشته باشد.
فرماید نزد مذهب امامیه، صلح فرع دیگر عقود نیست؛ اگرچه جواهر در این باره می

( 259، ص. 2ق، ج1410)حلّی، سرائر  و تذکرهها را داشته باشد، بلکه در فایده رن
بر این اجماع، ظهور و نص برخی ادله اجماع بر این مطلب نقل شده است و علاوه

 (.212، ص. 26تا، جصلح، دلالت بر عدم فرعیت عقد صلح دارد )نجفی، بی
رید، شرط تحقق و اعتبار صلح دو چیز چه از مفاد روایات درباره صلح برمیرن
 طرفین صلح در مورد رن تراضی و طیب نفس داشته باشند ،نخست اینکه .است

صلح بر کاری که محلل حرام یا  ،و دیگر اینکه (448، ص. 18ق، ج1409)حرعاملی، 
نکته قابل  (.32، ص. 3ق، ج1413)قمّی و شیخ صدوق،  محرمّ حلال است، نباشد
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عمل  توجه در عقد صلح این است که صلح به لحاظ مفهوم و مورد، قلمرو توسعه
 .تر استرن از دیگر عقود بیش یحقوق

عمر را مصداق صلح مشروط به تحمل خسارت  توان عقد بیمهطبق این نظر می
 کند به شرطگر صلح میبندی، با بیمهگذار مال خود را برحسب قسطدانست. بیمه

چنانچه طبق قرارداد بیمه عمر اگر وی در مدت معین زنده ماند یا فوت کرد،  ،اینکه
کند و بر گر هم رن را قبول میای را به او یا وارثان وی بپردازد. بیمهگر سرمایه بیمهبیمه

 گونه اشکالی نیست.این صلح هیچ
بودن از طرفی با توجه به اینکه عقد صلح مبتنی بر گذشت و تسامح است و معلوم 

، ص. 4ق، ج1413؛ شهید ثانی، 99، ص. 2ق، ج1408)حلّی،  عوض در رن شرط نیست
جهت در مقایسه صلح و بیمه همین به ؛(.216-217، صص. 26تا، ج؛ نجفی، بی263

 .شود، مطرح نخواهد شدعمر وارد می عمر، اشکال جهل به عوض که در مورد بیمه

 حتحلیل نظريه انطباق بیمه عمر و صل. 1-2-3

توان وارد کرد، این است که ترین اشکالی که به لحاظ عملی بر این انطباق میمهم
طرفین معامله در بیمه عمر، قصد صلح ندارند و با فقدان این قصد، عقد صلحی محقق 

شود، ولی این فقدان قصد صلح، اشکالی نیست که نظریه انطباق بیمه عمر با صلح نمی
عمر را در قالب عقد ن در مقام عمل و اجرای عقد، بیمهرا دچار خدشه کند؛ زیرا میتوا

های گذار حق بیمهصلح محقق کنیم و متعاقدین قصد صلحکنند؛ به این صورت که بیمه
گر نیز متعهد شود که در صورت گر صلح کرده و در مقابل، بیمهشده را به بیمهمعین

 مه صلح کند.ای را به مستفید از بیشده، سرمایه بیمهوقوع فوت بیمه
بنابراین، با توجه به اینکه موضوع صلح از همه عقود دیگر اعم است و با مفهوم 

ای که عقد صلح نزد فقیهان امامیه دارد، ظرفیت ادراج عقود نامعین و مستحدث گسترده
که مانعی از عمومات ادله عمر را نیز درصورتی در عقد صلح وجود دارد و لذا عقد بیمه

 توان تحت عنوان عقد صلح صحیح دانست.ن نباشد، میصحت عقود در ر

 عمر و هبه بیمه. 3–3

توانیم رن را داخل در عقد هبه بدانیم و جوانب عمر نیز می برای تصحیح شرعی بیمه
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 عمر را با عقد هبه تطبیق بدهیم. فقهی و حقوقی بیمه
قرارداد اثر تملیک هبه طور تعریف کرد: توان هبه را اینبا توجه به کتب فقهی می

 که در رن قصد قربت شرط نیست است قطعی و غیرمعلق عینی به رایگان به دیگری
، 3، جق1410؛ شهید ثانی، 59، ص. 2تا، ج؛ خمینی، بی179، ص. 2ق، ج1408)حلّی، 
 (.192ص. 

عمر و تصحیح رن از نظر حقوق  توان برای عقد بیمهراه حقوقی دیگری که می
اصطلاح برخی عمر یک هبه معوضه یا به ، رن است که گوییم بیمهنظر گرفت اسلام در
 (.147، ص. 1359 ای،)خامنه است« تبرع به شرط عوض»دانان حقوق

بخشد و با گذار مقداری از مال را به شرکت بیمه میصورت قضیه چنین است که بیمه
گذار اند، به بیمهکند که مال را بر شیوه خاصی که بر رن توافق کردهشرکت بیمه شرط می

کند که هر ماه، مقداری از دارایی خود را به بپردازد. بدین صورت، بیمه گذار تعهد می
گذار زنده ماند یا در این شرکت بیمه هبه کند مشروط بر اینکه اگر مثلاً تا بیست سال بیمه

بیمه که  ندهکنعمر(، شرکت بیمه سرمایه بیمه را به استفاده مدت فوت کند )بنا بر نوع بیمه
عمر مشخص شده است، بپردازد و شرکت بیمه هم این پیشنهاد را قبول  در قرارداد بیمه

عنوان متّهب، اشکالی در صحت هبه ایجاد گر بهشایان ذکر است که این عمل بیمهکند. می
عنوان عوض قرار بگیرد )خمینی، تواند بهکند؛ زیرا در هبه معوض، عمل متهّب نیز مینمی
 (.195، ص. 3ق، ج1410؛ شهید ثانی، 59، ص. 2ا، جتبی

 تحلیل نظريه انطباق بیمه عمر و هبه. 1-3-3

هنوز تردیدهایی های زیادی که بین بیمه عمر و هبه وجود دارد، رغم وجود شباهتبه
 .علمی در انطباق کامل انواع بیمه بر عقد هبه وجود دارد
است که در هبه تا زمانی که عین  اشکال مهمی که بر این انطباق مطرح است، این

موهوب باقی باشد، رجوع واهب جایز است، ولی عقد بیمه چون عقدی لازم است، 
 گذار جایز نیست.جانبه بیمهرجوع یک

در پاسخ به این اشکال باید خاطرنشان کرد اولاً، در مواردی از هبه، با وجود باقی 
ز رن جمله زمانی است که در بودن عین موهوب نیز جواز رجوع وجود ندارد که ا

(. ثانیاً، همه اقسام بیمه 329، ص. 22ق، ج1405مقابل هبه، عوضی قرار بگیرد )بحرانی، 
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جز بیمه عمر که عقدی جایز است. به همین جهت در بیمه عمر، از عقود لازم هستند به
 (.45ش، ص. 1371گذار حق بر هم زدن قرارداد بیمه را دارد )عرفانی، بیمه

دیگر این انطباق، این است که هبه ازجمله عقودی است که به منظور تملیک  اشکال
شود و قصد واهب در عقد هبه، اصولاً باید تملیک مجانی مال به مجانی مال منعقد می

متهب باشد. در غیر این صورت عقد حاصل، از مشمول تعریف هبه خارج خواهد بود. 
جاری است؛ زیرا قصد و غرض اصلی این اصل در مورد عقد هبه با شرط عوض نیز 

واهب از انعقاد عقد هبه باید منتفع کردن و مالک گردانیدن متهب از مال خود باشد و 
 اشتراط عوض نباید مغایر این فلسفه باشد.

توان پذیرفت که جنبه فرعی و به بیان دیگر، شرط عوض را در عقد هبه تا رنجا می
عنوان عوض در مقابل ا حدی گسترش یابد که بهتبعی داشته باشد، ولی اگر اهمیت رن ت

 شود.عین موهوب قرار گیرد، موجب تغییر ماهیت عقد هبه می
اند برخی از فقهای معاصر حکم به صحت بیمه از طریق انطباق رن با هبه داده

رسد انطباق بیمه ولی با توجه به رنچه بیان شد، به نظر می (،328ق، ص. 1412)خوئی، 
 عمر بدهیم. ناتمام باشد و نتوان از این راه حکم به صحت عقد بیمهعمر بر هبه 

 بیمه عمر و جعاله .4- 3

برخی فقیهان بیمه را با جعاله مقایسه کرده و بیمه را مصداق جعاله دانسته و به صحت 
 (.151، ص. 2ق، ج1410؛ طباطبایی حکیم، 42ق، ص. 1415)حلی،  اند.رن فتوا داده
است که نتیجه رن، به دست روردن تعریف شده  ایصیغه عنوانبهکتب فقهی جعاله در 

ض( شرط باشد. ومنفعت است در برابر عوضی بدون رنکه علم به رن دو )عمل و ع
جعاله بر هر کار حلالی که مقصود عقلا باشد و بر عامل، انجام دادن رن همچنین، 

دادن شخص معینی  ز است. این عقد به قبول لفظی و مخاطب قراریواجب نباشد، جا
 (.439، ص. 4ق، ج1410؛ شهید ثانی، 586- 587، ص. 1تا، ج)خمینی، بی نیاز ندارد

تواند دو گونه اما انشای جعاله برای عامل می ،تعیین عامل شرط نیست ،در جعاله
 . باشد
در این مورد مخاطب در جعاله، فرد خاصی است و جعاله به ، طور خاصبه .1

 اگر دیگری عمل را انجام دهد، استحقاق اجرت را ندارد .سوی او متوجه است
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کسانی که ( 197، ص. 35تا، ج؛ نجفی، بی442، ص. 4ق، ج1410)شهید ثانی، 
دانند، منظورشان این قسم از جعاله است که عامل در بیمه را با جعاله منطبق می

 گر، مخاطب قرار گرفته استطور خاص یعنی بیمهرن به

فرد یا افراد خاصی مخاطب نیستند و خطاب جنبه عمومی  یعنیبه طور عام،  .2
 (.586، ص. 1تا، ج)خمینی، بی دارد

صیغه و لفظ خاصی اعتبار ندارد و هر لفظی که دلالت بر التزام جاعل در  ،در جعاله
مقابل عمل عامل کند، صحیح است و در عمل مورد جعاله نیز شرط خاصی نیست و 

تواند مورد جعاله قرار گیرد و همین مقدار که عمل، عقلایی و شرعی باشد، می
ق، 1410ثانی، )شهید طور دقیق مشخص شودلازم نیست جعل و اجرت به ،همچنین

 (. 189 -192، ص. 35تا، جنجفی، بی ؛439-4440، ص. 4ج
رو دایره ازاین ،گیری کمتری شدهبا توجه به اینکه در مورد شرایط جعاله سخت

در مورد اندراج . عمر را شامل شود مورد بیمهتواند میشمول جعاله گسترده است و 
گونه گر جعاله را بدینگذار با بیمهر بیمهتوان گفت اگبیمه عمر تحت عنوان جعاله می

منعقد سازد و بگوید هرکس مرا بر خطر و ریسک فوت کمک کند و مثلاً در صورت 
ای( خانواده مرا یاری وسیله پرداخت مبلغی )سرمایه بیمهفوت من در مدت قرارداد، به

حادثه، اقدامات  گر قبل از وقوعچون بیمه ،پردازمکند، ماهانه فلان مبلغ را به او می
عملی مانند ایجاد نمایندگی، تعیین کارشناسان بیمه برای بررسی و ارزیابی خطرات 

دهد و این کارها های بهداشتی انجام میتهدیدکننده و پزشک برای معاینات و توصیه
ارزش عقلایی دارد، بنابراین، اصل تعهد پرداخت خسارت و خدمات شرکت بیمه می

طور که ملاحظه شد، در بیمه عمر، عمل همانله قرار بگیرد. تواند مورد عمل جعا
گر مشخص و معلوم است و در جعاله نیز با وجود جواز مجهول بودن عمل، ولی بیمه

، 3ق، ج1408 تواند معلوم نیز باشد و مجهول بودن عمل واجب نیست )حلّی،عمل می
 (.586، ص. 1تا، ج؛ خمینی، بی126ص

 تحلیل نظريه انطباق بیمه عمر و جعاله . 1-4-3

هایی درباره این انطباق وجود انطباق بیمه عمر و جعاله خالی از اشکال نیست و نکته
 برانگیز است.دارد که تأمل
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گر عامل گذار جاعل است و بیمهبیمه ملاحظه شد، در این انطباق، که طورهمان
دهد، بلکه فقط در صورت را انجام نمی عنوان عامل، همیشه کاریگر بهبیمهکه حالیرد

گذار ای را به بیمهگر عمل تأمین را انجام داده و سرمایه بیمهشده، بیمهوقوع خطر بیمه
گر عملی انجام نداده و شده تحقق نیابد، بیمهکه خطر بیمهکند، ولی درصورتیپرداخت می

برخلاف رنچه در  باشد. خدمتی ارائه نکرده است تا استحقاق اجرت و پاداش را داشته
گونه عملی مانند حراست و مراقبت عمر با جعاله ذکر شده، شرکت بیمه هیچ انطباق بیمه
دهد تا استحقاق اجرت شده انجام نمیگذار و بیمهشده یا راهنمایی مؤثر برای بیمهاز بیمه

اد ایمنی های بیمه، مأموریت حفاظت و ایجداشته باشد. روشن است که مراکز و نمایندگی
برای جلب مشتری و دریافت  کارهای اداری را هارن گذار را ندارند، بلکهبرای بیمه

ها مانند کار دیگر مراکز تجاری است دهند و کار رناقساط بیمه و دررمد خود انجام می
البته  د؛عمر داخل نیستن گونه کارها در ماهیت بیمهکنند و اینکه کالای خود را عرضه می

گذار، شرکت بیمه خدماتی را عمر، در برابر پرداخت اقساط بیمه توسط بیمه اگر در بیمه
شود بیمه نیز مصداق جعاله باشد. مرحوم حکیم نیز بنا بر این فرض که انجام دهد، می
دهد، بیمه را مصداق گذار انجام میدهد و عملی به نفع بیمهخدمتی ارائه می ،مؤسسه بیمه
 (.153، ص. 2ق، ج1410)طباطبایی حکیم،  اندنستهجعاله دا

الجعاله است که عامل، وظیفه خود را انجام جاعل در صورتی ملتزم به پرداخت حق
داده باشد و پیش از انجام و حتی در حین عمل، عامل استحقاق دریافت جعل و اجرت 

نجفی،  ؛445، ص. 4ق ،ج1410 ؛ شهید ثانی،127، ص. 3ق، ج1408)حلّی،  را ندارد
گذار باید در ابتدا بیمه و گونه نیستعمر این که در بیمهدرحالی (197، ص. 35تا، جبی

 عمر با جعاله است. های بیمهکی دیگر از تفاوتیاقساط بیمه را بپردازد و این امر نیز 
قانون بیمه تصریح به عقد بودن  1طور که در ماده اشکال دیگر این است که همان

بیمه عمر نیز بدون شک از عقود است، ولی در اینکه جعاله از عقود است  بیمه شده، لذا
طور که نظر وجود دارد. بنابراین، اگر جعاله را همانیا از ایقاعات، بین فقها اختلاف

(، ایقاع بدانیم، بیمه 126، ص. 3ق، ج1408محقق حلی جزو ایقاعات دانسته )حلّی، 
 خواهد بود.عمر و جعاله قابل انطباق با یکدیگر ن

و مشخص شدن  ه رن با جعالهسبا توجه به تعریف بیمه و تطبیق و مقای بنابراین،
توان از راه انطباق بیمه عمر نمیشود که روشن میها وجود دارد، هایی که بین رنتفاوت
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 .با جعاله، حکم به صحت عقد بیمه عمر داد

 عمر و مضاربه بیمه. 5 –3

طبق تعریف  عمر را با رن تطبیق داد، عقد مضاربه است. بیمه توانعقودی که می ازجمله
مالی را به  (حقیقی یا حقوقی) یشخص ،مضاربه عقدی است که طبق رنفقهای امامیه، 

، 1تا، جشود )خمینی، بیها تقسیم دیگری بدهد تا با رن تجارت کند و سودش بین رن
علیه( در تعریف  الله(. شهید ثانی )رحمت336، ص. 26تا، ج؛ نجفی، بی608ص. 

)شهید « ةربح من معینة بحصة فیه لیعمل غیره إلی مالا یدفع أن هی و»فرماید: مضاربه می
احتیاج به ایجاب و  ،ازرنجاکه مضاربه نوعی عقد است(. 211، ص. 4ق، ج1410ثانی، 

 توان رن را انشا کردبلکه با فعل نیز می ،ولی لفظ خاصی در رن شرط نیست ،قبول دارد
 مشهور نظر (.212، ص. 4ق، ج1410؛ شهید ثانی، 203، ص. 21ق، ج1405)بحرانی، 

، 4ق، ج1413)شهید ثانی،  است طرف دو هر برای جایز عقدی مضاربه، که است این
 غنیه مانند هاکتاب از بسیاری در که همچنان (؛340، ص. 26تا، ج؛ نجفی، بی344ص. 

 از. است رمده (264ق، ص. 1408)ابن حمزه،  وسیلهال و (267ق، ص. 1417)حلبی، 
، ص. 2ق، ج1410)حلّی،  سرائر و (167 -168، صص. 3ق ،ج1387 )طوسی، مبسوط
و دلیل رن  کند فسخ را رن تواندمی عقد طرف دو از هریک که است شده نقل نیز (408

 و عهدها از -ما نظر به -مضاربه چه اگر پس اند.بر کتاب، اجماع علما دانستهرا علاوه
 وجود سبب به اما است، رن بودن لازم ،«بِالعقودِ أَوفوا» عموم مقتضای وست هامعاوضه
 از لذا. کنیممی حکم مضاربه عقد بودن جایز به و داریممیبر دست عموم این از اجماع،

، مهیب انواع گرید برخلاف زین عمر مهیب در؛ زیرا دارد تطابق عمر مهیب با زین نظر نیا
 .است زیجای عقد

سنت نقل شده است. علت چنین انطباقی نزد این انطباق بیشتر از قول فقهای اهل
سنت نیز قیا  بین اقسام بیمه و مضاربه در اشتراک سود حاصل از عقد بوده است؛ اهل

طور که در مضاربه سود حاصل بین صاحب مال و مضارب مشترک است، یعنی همان
و  100ق، صص. 1416 برند )علیاّن،گر سود میم بیمهگذار و هدر بیمه نیز، هم بیمه

دانان عرب، شیخ محمد عبده نخستین (. به عقیده برخی از نویسندگان و حقوق105
فقیهی است که بیمه را با مضاربه مقایسه کرده و بر حلال بودن بیمه فتوا داده است 
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 (.131، ص. 1371)عرفانی، 

 تحلیل نظريه انطباق بیمه عمر و مضاربه . 1-5-3

 .وارد است اشکالعمر با عقد مضاربه، چند  انطباق بیمهبه 
 عنوان تملیک در اختیار مضارب )عامل( قرار اش را بههیمالک سرما ،در مضاربه

شده، دهند و به نسبت توافقدهد، بلکه مالک و عامل نوعی شرکت تشکیل مینمی
سرمایه از ملکیت مالک  ،در مضاربه .دشومشاع تعیین می صورت کسرها بهسود رن

پردازد، از ملکیت او گذار میعمر رنچه را که بیمه ولی در بیمه ،شودخارج نمی
 .شود و عنوان ودیعه و سپرده نداردای تملیک میخارج و به شرکت بیمه

 عمر، مبلغ اصل  عمر با عقد مضاربه دارد، این است که در بیمه تفاوت دیگری که بیمه
اما در مضاربه  شودصورت مشخصی معین میسرمایه و وجه اضافی رن طبق قرارداد، به

تعیین سود در مضاربه به زیراصحیح نیست اندازه مبلغ مازاد بر سرمایه معین باشد، 
 (.367، ص. 26تا، ج شود )نجفی، بیصورت سهم مشاع از کل سود تعیین می

 عمر، مبلغ مقرری بیمه  که در بیمهحالیتمالی است دراصل سود در عقد مضاربه اح
صورت قطعی تعیین کند، از همان ابتدای قرارداد بیمه بهگذار دریافت میکه بیمه
 .شده است

 وستد، یعنی تجارت ددر مضاربه شرط است که گردش پول و سرمایه در راه دا
وجوه  ،ایبیمه هایعمر شرکت اما در بیمه (،641، ص. 2ق، ج1409 ،)یزدی باشد

گیرند یا گذاران را منحصراً در جهت تجارت و داد ستد به کار نمیدریافتی از بیمه
ای های بیمهگر با سرمایهشود که شرکت بیمهعمر شرط نمی حداقل در عقد بیمه

 .تجارت کند
 گذار یا عامل وفات کند، عقد اگر سرمایه ،مضاربه عقدی جایز است. بنابراین

و سرمایه پرداختی در صورت  (611، ص. 1تا، ج)خمینی، بی شودمی مضاربه باطل
گذار به وارثان او و در صورت وفات عامل، به مالک پس داده میوفات سرمایه

عمر که در برخی اقسام  . برخلاف بیمه(355-356، صص. 26تا، ج)نجفی، بیشود 
ولین قسط بمیرد، گذار پس از پرداخت ااگر بیمه ،رن )مانند بیمه به شرط فوت(

شده در قرارداد بیمه را به اضافه گر ملزم است طبق قرارداد، تمام مبلغ تعیینبیمه
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 .دازدرکل سرمایه به وارثان او بپ
 بهکند و زیان را شده دریافت میگذار سود را به نسبت تعییندر مضاربه، سرمایه

عمر،  در بیمهولی  (،219، ص. 4ق، ج1410)شهید ثانی،  شودمتحمل می یتمام
ولی در مورد  ،کندشده را دریافت میگذار )یعنی صاحب مال( تنها سود تعیینبیمه

 شود.هیچ خسارتی را متحمل نمی ،گر )یعنی عامل(های وارد بر بیمهخسارت
عمر و مضاربه وجود دارد، دورترین عقد فقهی  هایی که بین بیمهبا توجه به تفاوت

ضمان، صلح، هبه و جعاله، عقد مضاربه است و این  مانند یعمر، از میان عقود به بیمه
 عمر تصحیح شود؛ زیرا بیمه دو قابل مقایسه نیستند تا از راه عقد مضاربه قرارداد بیمه

 عمر و مضاربه از نظر عرف و احکام شرع، هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند.

 عمری عمر و حق بیمه .6- 3

موجب عقدی از طرف مالک برای شخصی به مدت نوعی حق انتفاع است که به ،عمری
عقدی وجود دارد  ،شود. به بیان دیگرعمر خود یا عمر منتفع و یا شخص ثالث برقرار می

برداری فرد در یک زمان مشروط از منافع عین بدون مالک شدن رن بهره ،که نتیجه رن
متعلق رن ود و اگر شنامیده می« عمری»به عمر باشد،  موقّت و مقید ،اگر این عقد است.
« رقبی»شده باشد، به یک مدت تعیین موقتّ و مقیدخوانده و اگر « سکنی»باشد،  سکونت
 (.198، ص. 1ق، ج1409؛ کرکی، 316، ص. 3ق، ج1387. )طوسی، شودگفته می

صورت معوض و به مدت عمر ناقل برقرار شده باشد و عمری به حال اگر این حق
از فوت ناقل به ورثه او یا مادامی که خود ناقل زنده چنین مقرر شود که عوض، پس 

 .شباهت دارد« عمر بیمه»نوعی به ، چنین قراردادی بهشودبه خود او تأدیه  ،است
عمر و بیمه مسؤلیت است و  منزله بیمهبه العمر نیز در اسلامایجاد نفقه عمری مادام 

رار بر این بوده باشد که پس چنانچه نفقه مذکور برای مدت عمر ناقل برقرار شده ویا ق
، این عمل در شودبه خود او تأدیه  ،از فوت ناقل به ورثه او یا مادامی که زنده است

 (.226 -227، صص. 1371)عرفانی،  عمر نیست واقع چیزی جز بیمه
، 3ق، ج1407)طوسی،  از عقود مشروعه ثابته به اجماع و اخبار است عقد عُمری

اگرچه عمر رن کسی که  .رد و در صحت رن خلافی نیستو صیغه خاصّه دا (558ص. 
مضر نیست بالاجماع و  این جهل در عُمری ،مجهول است ،داده شده به عمر او عُمری
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  (.288، ص. 1تا ،جاست )نراقی، بیالعقد مبایعه نیز جایز شرط رن در ضمن
ی یا شرط موجب عقدنوعی حق انتفاع است که به ،عمری به این معنا حق ،بنابراین

ضمن عقدی )مانند بیع و صلح( از طرف مالک به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا عمر 
 .شودشخص ثالث برای قرارداد بیع یا عقد صلح قرار داده می

 ّعمریعمر و حق تحلیل نظريه انطباق بیمه. 1-6-3

گذار عمر یعنی زمان حیات بیمهولی مدت بیمه ،در نفقه عمری مدت انفاق معین است
توان مشخص کرد و از این نظر با یکدیگر نمی ،را و اینکه چه مدتی عمر خواهد کرد

 (227، ص. 1371)عرفانی،  قابل مقایسه نیستند
عقدی  ،این است که عقد عمری کرد،توان بیان بر این انطباق می ی کهاشکال دیگر

و جز با  (197، ص. 3ق، ج1410؛ شهید ثانی، 88، ص. 2تا، ج)خمینی، بی لازم بوده
ف رعمر، عقد از ط که در بیمهتوان رن را فسخ یا اقاله کرد درصورتیتراضی طرفین نمی

است. لذا تصحیح بیمه عمر از طریق انطباق با حق عمری نیز با مشکل گذار جایز بیمه
 روست.بهرو

 گیرینتیجه

انداز سرمایه پس تواند با ایجاد ررامش و تأمینی که در سایهبیمه عمر در بعد فردی می
کند، پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی فوت سرپرست خانوار را ای محقق میبیمه

های عمر اغلب بیش از یک سال و حتی بیش از کاهش دهد. ازرنجا که طول مدت بیمه
های اندازی در این بیمه نقش بارزی داشته و برای مشارکتیک دهه است، جنبه پس
تواند نیروی محرک کند و میطح کلان، سرمایه کلانی ایجاد میعظیم اقتصادی در س

 عظیمی برای اقتصاد باشد.
عمر دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول با قبول  برای تصحیح شرعی عقد بیمه

نظریه توقیفی بودن عقد است که سعی در تطبیق بیمه عمر با یکی از عقود معهود داشته 
ها تبعیت ود معین فقهی، بیمه عمر نیز در حکم صحت از رنتا با انطباق بیمه عمر با عق

اسا  عقد بیمه عمر با عقود ضمان، صلح، هبه، جعاله، مضاربه و حق عمری کند. براین
مقایسه شد و در یک تطبیق فقهی به این نتیجه رسیدیم که با توجه به وجوه تمایزی که 
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تواند ها نمیدام از رنکبین این عقد مستحدث و عقود معهود وجود دارد، هیچ
خاستگاهی قطعی برای تصحیح عقد بیمه عمر فراهم کند و در این میان، عقد ضمان و 

قابل انطباق با بیمه عمر استد و در صورت ایجاد  صلح بیش از سایر عقود معهود
توانیم حکم به تصحیح بیمه عمر از راه شرایطی در هنگام تحقق عقد بیمه عمر، می

کنیم. از همین رو، برخی فقیهان به صحت و مشروعیت بیمه از راه ضمان و صلح 
 اند.انطباق بیمه با ضمان و صلح فتوا داده

 

 كتابنامه

های عمر و ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه(. »1381شیخ، محمد )تابستان رل
 (.66)17، صنعت بیمهمسئولیت مدنی. 

 قم: (.1اپ چ) الفضیلة نیل إلی الوسیلةق(. 1408) طوسی ةحمز بن علی بن محمد حمزه، ابن

 . علیه(اللهترحم) النجفی المرعشی اللهتآی مكتبة

 .أدب الحوزه(. قم: 13 لدج) لسان العرب ق(.1405مکرم ) بن محمد منظور، ابن

مكتب سماحة الشیخ قم:  (.1اپ چ، 2)جلد  منهاج الصالحینتا(. إسحاق الفیاض، محمد )بی
 . الفیاضمحمد إسحاق 
 (.34)9، (السلاملیه)ع بیتفقه اهل(. صلح ابتدایی. 1382امامی، مسعود )

کنگره جهانی بزرگداشت شیخ ، قم: 1(. چ3)جلد  المکاسب  ق(.1415) شیخ مرتضی ،انصاری
 .اعظم انصاری

 لدج) الطاهرة العترة أحكام فی الناضرة الحدائق(. 1405) ابراهیم بن احمد بن یوسف بحرانى،
 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامی انتشارات دفتر(. قم: 21
 (. انجام کتاب.2 لدج) رساله نوین (.1359) رزار شیرازی، عبدالکریمبی

  . رنگین.بیمه و انواع و شرایط رن(. 1337بخش، محمدباقر )تاج
تهران: گنج  (.1اپ چ ،2)جلد  مبسوط در ترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی، محمدجعفر، 

 دانش.

قم: انتشارات دفتر تبلیغات  (.1اپ چ) بررسی فقهی عقد بیمه(. 1380جمالیزاده، احمد )
 اسلامی حوزه علمیه قم. 

)جلد  الشریعة مسائل تحصیل إلی الشیعة وسائلق(. 1409) علی بن حسن بن محمد حرعّاملی،

 .(السلامعلیهم) البیت آل مؤسسه(. قم: 18
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 .دارالكتاب (. قم:3اپ چ ،20)جلد  فقه الصادقق(. 1414حسینی روحانی، محمدصادق )

. الفروع و الأصول علمی إلی النزوع غنیة ق(.1417) حسینى على بن حمزة زهره ابن حلبى،
 .السلامعلیه صادقامام مؤسسه قم: (.1اپ چ)
 النافع المختصر شرح فی البارع المهذبق(. 1407) اسدی محمد بن احمد الدینجمال حلّی،
 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامی انتشارات دفترقم:  (.1اپ چ ،2 لدج)

 .المناربیروت:  (.4اپ چ) ةبحوث فهیقق(. 1415حلی، شیخ حسین )

 مذهب علی الشرعیة الأحكام تحریرق(. 1315) اسدی مطهر بن یوسف بن علامه حسن حلی،
 . السلام(علیهم) البیت آل مؤسسه (. قم:1)جلد  الإمامیة

قم:  (.1اپ چ ،14)جلد  ءالفقها تذكرةق(. 1400) اسدی مطهر بن یوسف بن علامه حسن حلی،

 . (السلامعلیهم) البیت آل مؤسسه

)جلد  الإیمان أحكام إلی الأذهان إرشاد(. 1410) اسدی مطهر بن یوسف بن علامه حسن حلی،
 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامی انتشارات دفترقم:  (.1اپ چ ،1

إیضاح الفوائد فی شرح  ق(.1387) حلّی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف اسدی
 .اسماعیلیانقم:  (.1اپ چ ،3)جلد  مشكلات القواعد

 الحرام و الحلال مسائل فی الإسلام شرائع ق(.1408) حسن بن جعفر الدیننجم محقق حلّی،
 .اسماعیلیانقم:  (.2اپ چ، 2 لدج)
 . تهران: دفتر فرهنگ اسلامی.بیمه در حقوق اسلام(. 1359ای، محمد )خامنهحسینی

 .(1)1 ،(السلاملیه)ع بیتمجله فقه اهل(. بیمه. 1374الله )روحخمینی، موسوی
 .العلم دار قم:  (.1اپ چ، 2)جلد  ةتحریر الوسیل (.1368الله )خمینی، روحموسوی

 رثار نشر و تنظیم مؤسسه(. تهران: 4 لدج) .البیع کتاب تا(.الله )بیخمینی، روحموسوی
 (. رهخمینی)امام

 . علملاةمدینقم:  (.28اپ چ ،2)جلد  الصالحین منهاج ق(.1410)ابوالقاسم ، خوییموسوی
 . العلمةمدینقم:  (.15اپ چ) المسائل المنتخبهق(. 1412خویی، ابوالقاسم )موسوی

تهران: دانشگاه  (.2اپ چ ،1)جلد  های اشخاصاصول و کلیات بیمه(. 1337دستباز، هادی )
 علامه طباطبایی.

 تهران: دانشگاه تهران.  (.1 اپچ ،3)جلد  نامه دهخدالغت(. 1372اکبر )دهخدا، علی
 .النفائسدار بیروت:  (.2 اپچ) الفقهاء ةمعجم اللغق(. 1408جی، محمد )روا  قلعه
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 .السلام(الصادق )علیهالامام ةمدرس. قم: المسائل المستحدثهق(. 1397روحانی، محمد صادق )
(. صحت بیمه عمر در عرض عقود مستقل فقهی. 1392و میرزاخانی، رضا ) ؛سعدی، حسینعلی
 (.111)28، پژوهشنامه بیمه
 الله العظمی المرعشی النجفی.ریت(. قم: مکتب 1لد ج) اقرب الموارد ق(.1403) شرتونی لبنانی

 (.26)7، (السلاملیه)ع بیتفقه اهل (. بیع زمانی.1380تابستان شریعتی، سعید )
 الدمشقیة اللمعة شرح فی البهیة الروضة ق(.1410) عاملی احمد بن علی بن الدینزین ثانی، شهید

 .داوری فروشیکتابقم:  (.1اپ چ ،4)جلد 
مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع  ق(.1413) علی بن احمد عاملیالدین بن شهید ثانی، زین

 .المعارف الإسلامیة :قم اپ (.چ ،5)جلد  الإسلام
 دان.تهران: حقوق (.1اپ چ) مجموعه مقالات حقوقی(. 1375شهیدی، مهدی )

 دان.تهران: حقوق (.1اپ چ، 1)جلد  تشکیل قراردادها و تعهدات(. 1377شهیدی، مهدی )

 ، قم: مؤسسة1اپ(.چ13)جلد  الوثقی العروة مستمسکق(. 1416سیدمحسن )، حکیم طباطبایی

 .دارالتفسیر
 انتشارات دفترقم:  (.1 اپچ ،3)جلد  الخلافق(. 1407) حسن بن محمد ابوجعفر ،طوسی

 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامی
 دارالتعارفبیروت:  (.1 اپچ، 2لد ج) .الصالحینمنهاجق(. 1410) حکیم، سیدمحسن طباطبایی

 .للمطبوعات

تهران:  (.3 اپچ ،2)جلد  الإمامیة فقه فی المبسوط ق(.1387) حسن بن محمد ابوجعفر طوسی،

 .الجعفریة الآثار لإحیاء المرتضویة المكتبة

 (. مؤسسه7)جلد  العلامّة قواعد شرح فی الكرامة مفتاح تا(.محمد حسینی )بی بن عاملی، جواد

 .العربی التراث احیاء دار
 تهران: کیهان. (.1اپ چ) قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران(. 1371عرفانی، توفیق )

های (. تحلیل نظری ساختار بیمه1387اسماعیلی گیوی، حمیدرضا ) و عسگری، محمدمهدی؛
 .32(8)، اقتصاد اسلامیهای متعارف. عمر در نظام تکافل و بیمه

دارالشوّاف للنشر و ریاض:  (.3اپ چ) و القانون ةالتأمین فی الشریعق(. 1416علیاّن، محمد )
 .التوزیع

 (.2 اپچ ،3)جلد  الفقیه یحضره لا من ق(.1413) بابویه بن على بن محمّد صدوق شیخ قمّى،
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 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامی انتشارات دفترقم: 
 (.1 اپچ ،1 لدج) الكركی المحقق رسائل (.1409) عاملى حسین بن على ثانى، محقق کرکى،
 .اسلامی نشر دفتر و نجفی مرعشی اللهتری کتابخانه: قم
(. 5)جلد  القواعد شرح فی المقاصد جامعق(. 1414) عاملى حسین بن على ثانى، محقق کرکى،

  .(السلامعلیهم) البیت آل مؤسسهقم: 
 (.4 اپچ ،1)جلد  رعقود تملیکیحقوق مدنی: معاملات معوض(. 1371کاتوزیان، ناصر )

 تهران: شرکت انتشار. 

 ایران. جمهوری اسلامی تهران: بیمه مرکزی (.2اپ چ) کلیات بیمه(. 1376کریمی، ریت )

 تهران: دانشگاه تهران.  (.14اپ چ ،1)جلد  مقالات حقوقی(. 1385گرجی، ابوالقاسم )
( )جانعلی محمود 2)چاپ  های اشخاصبیمه عمر و سایر بیمه(. 1378اوبر، ژان )لوک 

 ایران. جمهوری اسلامیتهران: بیمه مرکزی صالحی، مترجم(. 

 . تهران: میقات.(. بررسی فقهی مسئله بیمه1361مطهری، مرتضی )

 تهران: امیرکبیر. (.6اپ چ، 1)جلد  فرهنگ فارسی معین(. 1363معین، محمد )

 الأذهان إرشاد شرح فی البرهان و الفائدة مجمع ق(.1403) محمد بن احمد اردبیلی، مقد 
 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامی انتشارات دفتر (. قم:9)جلد 

تهران:  (.1اپ چ ،1)جلد  ریین معاملات در اسلام و قوانین ایران(. 1379مؤمنی، مهدی )
 مؤسسه فرهنگی انتشاراتی مکیال.

 جامع الشتات فی أجوبة السؤالات ق(.1413) ابوالقاسم بن محمدحسن، گیلانی قمی یمیرزا
 .کیهان: تهران (.1 اپچ، 1)جلد 
)جلد  الإسلام شرائع شرح فی جواهرالكلامتا(. )بی باقر بن محمدحسن الجواهر، صاحب نجفى،

 .العربی التراث إحیاء داربیروت:  (.7 اپچ ،26

 جا.(. بی1 لدج) رسائل و مسائلتا(. مهدى )بی محمد بن احمد مولى نراقى،

 (.1 اپچ) البرهان و الفائدة مجمع حاشیة ق(.1417اکمل ) محمد بن محمدباقر بهبهانى، وحید

 .البهبهانی الوحید المجدد العلامة مؤسسة :قم

بیروت:  (.2 اپچ ،2)جلد  العروةالوثقیق(. 1409) ییعبدالعظیم طباطبا بن محمدکاظم ،یزدی

 .للمطبوعات الأعلمی مؤسسة


